
پاراگراف

راهکار درمان فردگرایی
اگر این مشکل حل نشود، جامعه 
ــادی  ــر اقتص ــی رود. از نظ ــن م از بی
جامعه در حال افت شدید است، مثل 
ــیون مناسب  ــاختمانی که فونداس س
ــن پی بنای  ــدارد. هرچه هم روی ای ن
ــاخته شود، دوام نخواهد  محکمی س
ــت،  ــی اس ــن گام ابتدای ــی ای آورد. ول
ــکل اقتصادی  هرچند واجب. اگر مش
حل شد فقر معنا پیدا می کند. در این 
ــویم کجای کار  ــورت  متوجه می ش ص
ــتیم. بنابراین  ــده و خبر نداش می لنگی
ــرافیت  ــادی، فقر و اش ــکل اقتص مش
ــت  ــی از دلایل مهم فردگرایی اس یک
ــر معنا پیدا  ــت. فقر اگ ــا علت نیس ام
ــی از زندگی که  ــا به بخش ــد تازه م کن
ــته، معنا بخشیده ایم. فقر  معنا نداش
ــد که افراد کار  ــی معنا پیدا می کن وقت
ــلاش  ــعی و ت ــند. کار، س ــته باش داش
ــند. پولی که  ــته باش کنند. درآمد داش
ــب می کنند برای خودشان باشد.  کس
ــش از این  ــاس کنند که بی ــد احس بع
ــد. یا بیش از آنچه  نمی توانند کار کنن
ــان  ــه کار می کنند درآمدی در کارش ک
وجود ندارد. در این هنگام فقر معنی 
ــاب بیرون  ــد. از پس حج ــدا می کن پی
ــا فرصت  ــه م ــد. الان در جامع می آی
کار نیست. درآمدی نیست. پول برای 
ــن افرادی  ــت. اینچنی خود افراد نیس
ــتند، بلکه به قول شما  دچار فقر نیس
ــوز نه از  ــتند. ما هن ــار ابتذال هس دچ
ــم و نه از  ــنی داری ــر روش ــر تصوی فق
ــگاه ایدئولوژیک به  ــوز ن ثروتمند. هن
ــم. ثروتمند را خائن  این  مفاهیم داری
ــیم.  می دانیم. فقیر را ممتاز می شناس
ــود،  ش ــی  عملیات ــف  تعری ــر  اگ ــا  ام
ــود.  ثروتمند دزد و فقیر ممتاز نمی ش
ــدی را بخواهیم نکوهش  اگر ثروتمن
ــه ها  ــم، باید آن ثروتمندان نوکیس کنی
ــند. اتفاقا کسی که سرمایه گذاری  باش
ــی  ــرمایه گذاری اش تاریخ ــرده و س ک
ــن دیده می شود  ــت و به طور روش اس
که طرف از طریق یک نظام اقتصادی 
صحیح بالا  آمده، نه تنها برچسب دزد 
ــب حبیب االله  الکاس بلکه  ــرد،  نمی گی
ــی رود. فقیر هم اگر از  ــمار م هم به ش
ــده باشد، ممتاز  کم کاری دچار فقر ش
ــی منطق  ــن هرکس ــود. بنابرای نمی ش
ــی اش  زندگ ــاماندهی  س ــی  فرهنگ
ــت  ــه در حال ــی آورد ک ــت م را به دس
ــدا  پی ــی  ــی معن رفاه ــت های  سیاس
برای  ــی  رفاه ــت های  می کند. سیاس
کسانی می شود که سر کار رفته اند، اما 
ــده اند. بیمار شدند، یا کاری  تامین نش
ــب با هزینه های شان  که دارند متناس
ــت های رفاهی به این  ــت. سیاس نیس
معنی نیست که بین مردم پول توزیع 
ــود. با این توصیف، جامعه به یک  ش
ــب  ــادی صحیح و متناس نظام اقتص
ــای  ــرای بحث ه ب ــا  ــا ج ت ــد  می رس
فرهنگی باز شود. معنا در جامعه به 
ــرایت کند.  ــوون مختلف زندگی س ش
اما اگر جامعه اینطور نباشد، از همان 
ــد و فوران  پایین بی معنایی می جوش
ــد. باز هم تاکید می کنم به دلیل   می کن
ــکلی  ــت که من فقر را مش همین اس
ــه ای تر می بینم که در  ــادی و ریش بنی
ــی  ــبت های اجتماع ــیاری از مناس بس
تاثیر گذار است. از سویی هم معتقدم 
ــا باید معنا  ــود، تازه م اگر فقر حل ش
ــای  کاره ــق  طری از  ــه  جامع ــه  ب را 
ــا فردگرایی  ــم ت ــی تزریق کنی فرهنگ
ــای اجتماعی به  آن  که در پژوهش ه
ــرود. تلاش های  ــن ب ــیده ایم از بی رس
علما و روشنفکران نتیجه نخواهد داد 
تا جامعه به یک حدی از استاندارد ها 
ــد. دولت ها اگر رویه  و تناسب ها برس
ــوض نکنند هیچ  ــرگاه خود را ع و نظ
اتفاقی در جامعه ما رخ نخواهد داد. 
چون زدودن فقر به دست دولتمردان 

و رهبران یک جامعه است. 

يادداشت

بی مهری به بیماران روانی
اختلالات روانی یکی از بیماری های شایع دنیای مدرن است. سازمان 
ــان ها  ــن می زند بیماران روانی نیازمندترین انس ــت جهانی تخمی بهداش
هستند. در همین ارتباط و در تازه ترین آمارهای اعلام شده از سوی برخی 
ــران و انعکاس آن در خبرگزاری ها، حاکی از ابتلای میانگین  از صاحبنظ
۲۳/۶درصد از افراد ۱۵ تا ۶۴ساله کشور به یکی از اختلالات روانی است 
ــتند. استناد به این آمار جای بحث و بررسی دارد  که نیازمند درمان هس
ــرادی را دربر می گیرد که بنابر ضرورت درصدد  چراکه این آمار صرفا اف
ــبت به بیماری خود بینش دارد  ــتند اینکه فرد نس معالجه و درمان هس
ــان و مراقبت  ــمی جهت پیگیری درم ــوی خانواده و مراجع رس یا از س
ــناس مراجعه می کند، خود  ــک و روانش به کادر درمانی اعم از روانپزش
ــل مختلف که پاره ای  ــیاری از افراد به دلای ــوال دارد چراکه بس جای س
ــه درمانگر اجتناب می کنند.  ــت می آید از مراجعه ب از آن در این یادداش
ــی فارغ از جمعیت  ــیوع ۲۳/۶درصدی اختلالات روان همچنین نرخ ش
ــور،  ــاله حکایت از آن دارد که از ۷۸میلیون نفر جمعیت کش ۱۵ تا ۶۴س
ــتقیم با اختلالات  ــتقیم یا غیرمس حدود ۱۸/۵میلیون نفر به صورت مس
روانی در ارتباط هستند. این آمار در حالی ارایه می شود که نرخ ابتلا به 
ــال که بنابر تعریف و به علت  ــلالات روانی در میان افراد بالای ۶۴س اخت
ــن سالمند محسوب شده و مشکلات روانشناختی مختص به  کهولت س
ــلالات کودکی و نوجوانی نیز  ــده، همچنین اخت خود را دارند، لحاظ نش
ــت بودن آمارهای ارایه شده  در این آمار نمی گنجد بنابراین جدای از درس
ــخیص، مراقبت و پیگیری  ــط متخصصان، لزوم توجه جدی به تش توس
ــور بیش از پیش نمایان می شود، در  ــاخص های سلامت روان در کش ش
همین ارتباط مسایل و مشکلات گوناگونی در حوزه خدمات روانشناختی 
و روانپزشکی کشور وجود دارد که به بیان گوشه هایی از آن می پردازیم.
ــرار گیرد، بافت  ــوزه مورد تامل ق ــی که باید در این ح ــوع مهم موض
ــی و مزین بودن  ــت که با وجود غن ــنتی جامعه ایرانی اس فرهنگی و س
ــتن روحیه نوع دوستی و ایثار و...  ــانی از قبیل داش به خصیصه های انس
متاسفانه آنگونه که با دیده شفقت و مهربانی به بیماران جسمی، کودک 
ــیدگی و حتی دلسوزی برای بیماران  ــالمند می نگرد، در توجه و رس و س
روانی ناتوان است به گونه ای  که در نزد اکثریت افراد جامعه مبتلایان به 
ــوند و  اختلالات روانی افرادی خطرناک و غیرقابل پیش بینی تصور می ش
حتی به حقوق اولیه آنها که شامل تردد و زندگی مستقل در میان افراد 
بهنجار است با دیده تردید نگریسته می شود. متاسفانه این پیشداوری را 
ــایل ارتباط جمعی کشور ناخواسته و با پررنگ کردن جرم  رسانه ها و وس
ــه افکارعمومی منتقل  ــط بیماران روانی ب ــات صورت گرفته توس و جنای
ــرادی بی آزار و  ــر بیماران روانی اف ــت که اکث ــد. این در حالی اس کرده ان
ــکلات و سختی های زندگی  ــتند که در مواجهه با مش نیازمند کمک هس
کم آورده اند و چنانچه مداخلات پزشکی و روانشناسی به موقع صورت 
پذیرد و جامعه و خانواده حمایت عاطفی و روانی لازم را به آنان اعمال 
ــخاص می توانند به  ــت و این اش ــد، احتمال بهبودی آنان فراوان اس کن
ــتند که قادر  زندگی بهنجار برگردند. بنابراین تعداد کمی از مبتلایان هس
ــی از آن نیستند و ممکن است مشکلاتی را  به کنترل رفتار و عواقب ناش
ــده و در  ــایی ش در جامعه به وجود آورند که این افراد نیز معمولا شناس

مراکز و آسایشگاه های روانی نگهداری می شوند.
ــع افراد به  ــدم  مراجعه به موق ــکلات پیش رو، ع ــر از مش ــی دیگ  یک
ــاله می تواند به دلایل زیر  ــان است که این مس ــکان و روانشناس روانپزش

باشد:
ــب و انگ بیماری روانی که معمولا باعث می شود  ۱- خوردن برچس
ــک اجتناب کنند  ــک یا پزش ــه به روانپزش ــا از مراجع ــراد و خانواده ه اف
ــتخدام و... و حتی روابط  ــد ازدواج، اس ــرا که همین موضوع می توان چ
ــرار دهد. بنابراین  ــرد بیمار را تحت تاثیر ق ــی اعضای خانواده ف اجتماع
ــل خانواده  ــن موضوع در داخ ــولا ترجیح می دهند ای ــا معم خانواده ه
ــفانه  ــی بماند و متاس ــی باق ــی و خصوص ــکلی خانوادگ ــوان مش به عن
ــفتگی های روانی در خانواده  ــرد بیمار با آش ــت که وجود یک ف اینجاس
ــناختی و روانپزشکی هم محروم مانده است باعث  که از خدمات روانش
ــده و زندگی  ــل خانواده ش ــکلات بین فردی در داخ ــدن مش به وجودآم
ــه می کند. حال  ــواده را با چالش مواج ــردی و اجتماعی اعضای خان ف
ــته  ــرایط او نداش ــناخت لازم از بیمار روانی و ش اگر خانواده آگاهی و ش
ــفانه حقوق اولیه بیمار نادیده گرفته شده و ضرب وجرح و  ــد متاس باش
ــه وی در انجام رفتارهای غیرطبیعی و  ــدن بیمار به منظور تنبی زندانی ش
گاها مخفی نگه داشتن وی و مشکلاتش از انظار اتفاق می افتد که همین 
ــر را در خانواده های بیماران  ــکلات دیگ ــیکل معیوبی از مش موضوع س

سبب می شود. 
ــکی،  ــاوره و روانپزش ــناختی، مش ــات روانش ــالای خدم ــه ب ۲- هزین
ــکی و  ــات روانپزش ــدی از خدم ــاوره و بهره من ــه مش ــفانه هزین متاس
ــفانه تحت پوشش خدمات  ــت و متاس ــور ما بالاس ــی در کش روانشناس

بیمه ای نیز نیست. 
ــز تخصصی و  ــترس نبودن مراک ــا و دردس ــالای داروه ــت ب ۳- قیم

فوق تخصصی در برخی از مناطق کشور.
۴- سودجویی برخی افراد از زدن انگ بیمار روانی به اطرافیان خود 

به دلایل سودجویانه مادی و معنوی.
متاسفانه در برخی از موارد جست وجوی درمان های روانی برای فرد 
ــوی خانواده ها به منظور شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت  مبتلا از س
ــگاه ها و مراکز  فردی و اجتماعی خود و روانه کردن فرد بیمار به آسایش
ــر وی و مهجور  ــی و روانی ب ــلط مال ــز به منظور تس ــداری و گاه نی نگه
ــت در حالی که مهجوربودن نیاز به حکم دادگاه  شناخته شدن بیمار اس
ــناس دارد و  ــکی یا روانش و اذعان و تایید چندین نفر متخصص روانپزش
ــخیصی از سوی یک روانپزشک نباید شرایطی فراهم  با یک مصاحبه تش

شود که یک انسان از حقوق شهروندی و بدیهی اش محروم شود.
ادامه در صفحه ۱۴

اجتماعى
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صفحه 8 یادداشتی بر کتاب «پنج اقلیم حضور» اثر داریوش شایگان
صفحه 9 درباره مجموعه«قصه های سرزمین دوست  داشتنی» از   ای.ال.داکترو

صفحه 10 زاینده رود نشاط اجتماعی را به اصفهان بازگرداند

امین یگانه: چرا مثل گذشـته با یکدیگر همدل نیسـتیم. چـرا آهنگ هایی که 
نجوای غم هستند خوش آیندمان شده است. خانه های مجردی هر روز بیشتر 
می شود. طلاق افزایش پیدا می کند و نیروی غریبی، ما را از مسوولیت فراری 
می دهد. تنهایی را دوست داریم اما دلیل این همه علاقه به تنهایی چیست. 
در گفت وگـوی پیش رو با تقی آزاد ارمکی، اسـتاد دانشـگاه و جامعه شـناس 
درباره فردگرایی  فزاینده میان ایرانیان صحبت کرده ایم. مطالعات اجتماعی 
او هم گرایش به فردگرایی افراطی را تایید می کند. واقعا چرا تنها شده ایم؟ 

    
 زمانی در اجتماعات کوچکی مثل تاکسی و اتوبوس٬ مردم ایران سریع  �

با هم ارتباط برقرار می کردند و حتی از شـخصی ترین مسایل زندگی شان 
با هم حرف می زدند. یا آخر هفته ها نمی شد در پارک ها قدم زد و بسیاری 
از گعده هـای خانوادگـی را ندیـد، چیزی کـه امروز دیگر دیده نمی شـود. 
پیمایش ها هم از گرایش مردم به تنهایی حرف می زنند؛ آمار بالای طلاق، 
بچـه ای که از پدر راضی نیسـت٬ پدری که از خانواده و... . می شـود گفت 
یکی از مهم ترین دلالت های این مسـاله گرایش به فردیت اسـت؟ شـما 

معتقدید که این سیر طبیعی جامعه ایرانی است؟ 
ــزی تحت عنوان فردگرایی  ــان از ظهور چی پژوهش های اجتماعی ما نش
ــرایط  ــود. ش رادیکال افراطی دارد که در موقعیت های مختلف دیده می ش
ــلا در قالب  ــی ای دارد که مث ــی افراط ــه فردگرای ــور میل ب ــت از ظه حکای
ــای اجتماعی و  ــه زندگی یا عدم  رعایت هنجاره ــی یا بی اعتنایی ب انزوا طلب
ــران به نظر من طبیعی  ــا بروز پیدا می کند. ظهور فردگرایی در ای ــال اینه امث
ــی به معنای اجتماعی آن. جامعه ایرانی هنوز چنین وضعیتی  نبوده، طبیع
ــاظ تاریخی یک بار  ــت. البته به لح ــیار به  آن نزدیک اس ــدا نکرده. ولی بس پی
ــیانه سعی کرد  ــرمایه داری خیلی ناش این اتفاق در دنیا افتاده. زمانی که س
ــد. آن موقع فردیت چنان بر جامعه  ــامان بده به اصطلاح جامعه را سروس
سیطره پیدا کرد که محصول طبیعی خود یعنی فاشیسم را به وجود آورد. 

ــن کار ممکن  ــد که محصول ای ــرمایه داری غربی متوجه ش ــا وقتی س ام
ــت. ساحت اجتماعی اش  ــم باشد به سمت اصلاح گام برداش است فاشیس
ــطح پایین جامعه تزریق کرد و آدم ها  ــرمایه را در س را تقویت کرد. پول و س
به هم پیوند خوردند. یا سراغ مشارکت های محله ای، موسیقی، هنر، ادبیات، 
ــال اخیر در  ــت. این کارهایی که در ۴۰،۳۰س ــت از افراد ناتوان و... رف حمای
ــیوع فردگرایی بوده. الان ما غربی داریم که  ــده برای جلوگیری از ش غرب ش
ــان را از طریق پیوند با سازمان ها  ــت. افراد تنهایی ش فرد تنها در آن تنها نیس
ــت که البته بر  ــای اجتماعی رفع می کنند اما باز هم یک تنهایی اس و نهاد ه

ضد اجتماع نیست. 
ــت در  ــر می کنیم چنین فردیتی ممکن اس ــان فک ما، یعنی جامعه شناس
ایران هم حاکم شود. به دلیل اینکه شکاف فقر و غنا می تواند انسان ها را از 
هم جدا کند و جامعه به ذره های از هم جدا تبدیل شود. اما این احتمال به 
این معنی نیست که در ایران هم همان منطق فردیت را ترویج خواهد داد، 
به دلیل اینکه سرمایه داری و سازوکارهایی که در غرب آن موقع حاکم بوده 
ــای غربی ما نداریم و یک  ــرمایه داری به معن ــت. چون س بر ایران حاکم نیس

سازمان، سیستم یا نظامی که مساله اش تولید ثروت باشد، نداریم. 
ــا گری  ما عناصری در جامعه ایرانی داریم که اولا در مورد فقر و غنا افش
ــرا برمی خیزد؛  ــه حمایت از فق ــری می کند و ب ــد مداخله  گ ــه بع و در مرحل
ــت.  ــب می کند. یکی از اینها دولت اس ــی که ثروتمندان را تخری ــان طیف هم
ــی که در توزیع  ــان مبتنی بر احزاب ــا در ایران به دلیل  اینکه منطق  ش دولت ه
ــت همواره از ثروتمندان به بدی یاد  ــته باشند٬ نیس ــهم مهمی داش ثروت س
ــت  ــژاد وقتی کارش را می خواس ــد دولت احمدی ن ــما نگاه کنی می کنند. ش
ــروع کند در مورد ثروتمندان افشاگری کرد. دولت  های دیگر هم همینطور  ش
بودند. به جز دولت، عرصه های ایدئولوژیک هم اجازه بروز اغنیا را به معنای 
ــرمایه داری غربی نمی دهند. بیشتر حضور دو  نیروی اجتماعی روشنفکران  س
و مطبوعاتی ها در آن حس می شود و کمی هم دانشگاهیان در آن دخیل  اند. 
ــد در جامعه ایرانی  ــه فقیر و غنی نمی توان ــه به این  معنی که فاصل ــه ن البت
ــود ولی اتفاقی  ــر زیاد می ش ــد؛ در جامعه ایرانی فاصله این دو قش زیاد باش
ــا مطالعات اجتماعی من یک  میل، یک آرزو،  ــن بین می افتد که مطابق ب در ای
یک فرهنگ به وجود می آید و بین فقیر و غنی همگرایی ایجاد می شود. پایان 
ــط اتفاق  ــطه نقش طبقه متوس فقر در ایران و کاهش ثروت در ایران، به واس
ــان می دهد؛ نیروی روشنفکران  می افتد. همان نیرویی که مطالعات هم نش
ــده  اعتدال دارند.  ــینما و مطبوعات ای ــاب هنر، ادبیات، س ــگان و اصح و نخب
ــت  ــا می گویند جامعه باید در این فضا و موقعیت اجتماعی زیس این گروه ه
ــط می شوند.  کند. آن وقت ارزش های طبقه، ارزش های غالب جامعه متوس
ــود  ــن ارزش ها تبعیت می کنند. این موضوع را می ش ــرا و ثروتمندان از ای فق
ــر، غنی و طبقه  ــه عموم مردم؛ فقی ــف ثابت کرد. اینک ــای مختل به صورت ه
متوسط شبیه هم لباس می پوشند، سبد کالای مشابهی دارند و... همین بازی 
ــت یا غلط طبقه متوسط اجازه نمی دهد که فردیت از منطق اقتصادی  درس
ــردم در انتخابات اخیر  ــرکت م ــروی کند. نحوه دیگر اثبات این موضوع ش پی
ــت را هم  ــعار کاهش فقر نداد، ولی رای طبقه فرودس بود؛ آقای روحانی ش
ــعار آقای  ــت. ش ــاله اصلی جناب روحانی بازار اس ــه خود جلب کرد. مس ب
ــت، فقر در زمان  ــل  نظرگاه نادرس ــش فقر بود؛ ولی به دلی ــژاد کاه احمدی ن
ــاره کردید ناظر  ــما اش ــاله ای که ش ــت. انتخابات به همان مس ــدت یاف او ش
ــط  ــت. به نظر من فقرا چون می خواهند به آمال و آرزو های طبقه متوس اس

ــرکت می کنند، اما اگر فردگرایی افراطی که الان  ــت یابند در انتخابات ش دس
بحثش را می کنیم از منطق اقتصادی، پیروی می کند این مشارکت بی معنی 
ــی در جامعه ایرانی منطق  ــن معتقدم منطق فردگرایی افراط ــت. ولی م اس
ــت اجتماعی هستیم؛ به دلیل   ــاهد یک گسس فرهنگی و اجتماعی دارد. ما ش
ــدن زندگی. این علت  اصلی فردگرایی در جامعه ماست٬ از این رو  بی معنا ش
ــت بلکه رو به فزونی گذاشته. به عبارتی  ــاره کردید نه تنها هس انزوایی که اش
ــت اجتماعی می بود، فردگرایی در میان  اگر منطق اقتصادی علت  تام گسس
ــد. اگر یک منطق اقتصادی موجب انزوای مردم  ــتر باید دیده می ش فقرا بیش
ــده باشد تبعات منطقی آن را نیز باید بپذیریم. اینکه فقیر چون ندار است،  ش
ــی که دین ندارد،  ــت، دین ندارد و بنابراین کس ــگ ندارد و چون ندار اس فرهن
ــت. به نظر من این مدل امروز در جامعه  ــا نابسامانی های اجتماعی اس منش
ــتم که در میان  ــت. البته من مدعی نیس ــا کاربرد ندارد. نه، نه این طور نیس م
ــت یا اینکه نمی توانند منشا  ــامانی های اجتماعی نیست، یا کم اس فقرا نابس
نابسامانی های اجتماعی باشند. نه! من می گویم دلیل اینکه نابسامانی ها در 
ــود؛ جمعیت بسیار زیادشان است و صرفا به دلیل   میان فقرا زیاد دیده می ش
ــت. مگر بالاتر از میدان انقلاب بی انضباطی اجتماعی نیست؟  ــان نیس فقرش
ــار جامعه ما  ــت؟ در همه جای تهران و همه اقش مگر بالاتر از ونک پاک اس
ــکل به نوع سامان اجتماعی ما برمی گردد.  ــده. این مش بی انضباطی تنیده ش
ــورما الزاما منطق اقتصادی  ــت که من معتقدم٬ فردگرایی در کش از این روس
ــی بروز یافته و منطق فرهنگی  ــاس بی معنایی در زندگ ندارد و به دلیل احس
ــرد را به  ــی و اجتماعی ف ــی دلایل فرهنگ ــی دارد. وقت ــتگاه اجتماع و خاس
ــته های خود را ویران می کند؛ خانواده٬ پدر٬ مادر٬  انزوا می رانند آن فرد داش
ــایه ها و اخلاق. اغلب نزاع های فردی بین انسان های نزدیک  دوستان٬ همس
به هم است نه آدم های دور؛ نزدیک سببی، پدر و مادر و فرزندان، زن و شوهر 

و برادر و خواهر با هم دعوا می کنند. 
  هرچنـد منطق ایـن تنهایـی اقتصادی نیسـت. اما همـان دعواها بر  �

سـر چه چیز هایی اسـت، نزاع های فردی معمولا بر سـر اختلافات مادی 
هستند٬ آیا این نشان ها به منطق اقتصادی بر نمی گردد؟ 

ــت، ناتوانی های افراد در انجام  ــر مالکی بله! می توان گفت دعواها بر س

ــتند؛  ــتند اما علت دعوا نیس ــوند. اینها دلایل هس ــاد می ش ــف و... ایج وظای
ــد؛ چنین  ــت. دقت کنی ــان خوابیده اس ــق دیگری پشت ش ــی که منط دلایل
ــام وظایف، از  ــراث، ناتوانی ها در انج ــت، ارث و می ــر مالکی ــکلاتی بر س مش
قدیم الایام بوده اند٬ منحصر به امروز نیستند٬ ولی چرا آن موقع ها دعوا رخ 
ــت  ــرفت اس نمی داده. امروز با اینکه تقید ها به نظام اجتماعی در حال پیش
چرا دعواها بیشتر شده اند؟! یا در حال بیشتر شدن  هستند؟ فقر٬ پدر ناتوان و 
زور گو و مادر بداخلاق در همه دوران بوده٬ اما آستانه تحمل هم بالا بوده. 
دعوای بین افراد نزدیک عادی نبوده. نزاع کردن اولین دستاویز افراد نبوده. 
ــالمت آمیز، با وجود همه مشکلات بوده است. ولی  اولین گزینه، زندگی مس
ــتند  ــم که از همه امکانات بهره مند هس هم اکنون خانواده هایی را می شناس
ــان به زندگی  و داخل خانواده همواره جنگ می کنند و درگیرند، داشته هایش
ــا خود هیچ  نظام  ــده که ب ــری امکانات به آنها عرضه ش ــا نداده. یک س معن
 معنایی نداشته. به  همین دلیل  هم زندگی شان بهتر نشده. آدم های جامعه 
ما نسبت به داشته هایشان غافلند و این عدم آگاهی را من حاصل بی معنایی 
زندگی می دانم؛ وضعیتی که اگر غلبه پیدا کند ما با جامعه ای تحمیق شده، 
ــد. احتمال این  ــاظ فرهنگی روبه رو خواهیم ش ــوده و درهم رفته به لح خم
مساله هم در کشور ما بسیار جدی است. روان شناس ها درباره این موضوع 
ــتر  ــرده بیش ــد٬ آنها هم می گویند؛ در جامعه ما تعداد افراد افس کار می کنن
ــت. اما آنها می خواهند٬ با درمان تک تک افراد با  ــده و رو به افزایش اس ش
این فردگرایی مبارزه کنند. ولی معتقد نیستم با این روش بتوان نتیجه کلانی 
ــت آورد. ما باید سراغ المان های فرهنگی برویم و ساحت فرهنگ را  به دس

جراحی کرده و جامعه را از آن طریق معنا دار بکنیم. 
  گویـا جابه جایی در طبقات اجتماعی ایران به یک  آرزو تبدیل شـده.  �

هیچ طبقـه پایینـی امیدی نـدارد که در زمره طبقه متوسـط شـود و هیچ 
متوسـطی هم امیدی به ثروتمند شـدن ندارد. حتی آن شـور و اشـتیاقی 
که  زمانی بر سـر تحصیلات بـود از بین رفته. گویا جوانـان پی برده اند که 
درس خواندن راه ارتقای طبقه اجتماعی شـان نیسـت... چیزی که قشـر 

جوان را تنهاتر و منزوی تر می کند٬ به نظر شما چرا این طور شده است؟ 
ــبت به  ــردد؛ دولت هایی که نس ــا برمی گ ــه دولت ه ــاله ب ــه این مس ریش
سامان بخشیدن حوزه اقتصاد توانمند نیستند. کمتر دولتی در ایران بوده که 
ــاله اش تعارض طبقاتی بوده باشد. دولت احمدی نژاد تعارض طبقاتی  مس
ــتند.  ــدید کرد. دولت های دیگر هم تصویری از طبقات اجتماعی نداش را تش
ــمی٬ نه دولت خاتمی. دولت کنونی هم تصویری از طبقات  نه دولت هاش

ــه پیگیری می کند  ــاله ای ک ــی ندارد. دولت روحانی  اصلی  ترین مس اجتماع
اقتصاد بازار است. در حالی که این مساله هیچ ارتباطی به تعارض طبقاتی 
ــم ناروایی از فقر در  ــان می دهد چه فه ــبد کالا به خودی خود نش ندارد. س
ــی و اقتصادی نیز همین طور.  ــود دارد. درباره حوزه رفاه اجتماع دولت وج
این نشان می دهد تئوریسین های حوزه  اقتصادی دولت تصویری از این قصه 
ــت مدلینگ اقتصاد صنعتی و تنظیم  ــان اس ندارند. تنها چیزی که مد نظرش
رابطه بین عناصر رسمی حوزه بازار است. این طور نیست که وارد رفتار های 
ــوند و زندگی اقتصادی مردم را ارزیابی کنند تا از یک راه  اقتصادی مردم ش
ــطوح  ــت که پول در س ــامان پیدا کند. این طور نیس ــی واقعی فقر س عملیات
ــود که  ــود. این امر زمانی محقق می ش ــود فقر برچیده می ش پایین توزیع ش
ــر کار بروند، کار کنند، پول بگیرند یا چیزی برای  تولید رونق بگیرد و افراد س
ــه وجود ندارد،  ــطوح پایین جامع ــند. وقتی چیزی در س ــته باش فروش داش
ــر کار نمی روند٬ فروش های محله ای از رونق افتاده اند و اقتصاد  کارگران س
خرد شکل نمی گیرد، امکان ترمیم اقتصادی فقرای جامعه میسر نمی شود. 
ــد. توقع دارند با  ــد، به جامعه پول می ریزن ــا به جای توجه به تولی دولت ه
ــطوح پایین و فقرا برسد. عیدی حقوق بگیران  ــار از بالا، این پول ها به س فش
ــبد کالا می دهند ولی فقر کمتر هم نشده است. چرا  را افزایش می دهند٬ س
ــد به اینکه به  ــد٬ چه رس ــده به دهانه جامعه هم نمی رس که پول تزریق ش
ــطوح جریان  ــد و پول در س ــت ش ــطوح پایین نفوذ کند! وقتی تولید درس س
ــر را تنها عامل  ــود. از این رو من، فق ــن می ش ــدا کرد، تازه معنای فقر روش پی
ــت. بله این پنهان بودن  تنهایی و انزوا نمی دانم. فقر در جامعه ما پنهان اس
ــد چرا که معنای زندگی را در محاق  ــی از عوامل فردگرایی می تواند باش یک
ــفانه  ــور ما وجود دارد خیر. متاس می برد. اما خود فقر به گونه ای که در کش
ــه دولت های ایران خوش  ــه تعارض های طبقات اجتماعی به ذایق توجه ب
ــتند. علم درباره  ــد. مکانیزم های تحرک طبقاتی در ایران صحیح نیس نمی آی
تحرک طبقاتی می گوید: در جامعه ای که مثلا سه طبقه دارد، باید مکانیزمی 
ــطه مهارت هایی که به دست می آورند در میان  ــود که افراد به واس ایجاد ش
طبقات جابه جا شوند. یعنی افراد طبقه پایین به واسطه مهارت و دانشی که 
ــطح پایین طبقه متوسط برسند. بعد طبقه متوسط  به دست می آورند به س
ــد،  ــته باش ــی مهارت ها و دانش لازم را نداش ــرود و در آن بالا اگر کس ــالا ب ب
ــخگو  ــد. چنین مکانیز م هایی در جامعه  ایرانی پاس ــزش کرده و پایین بیای ری
نیست. تحصیل در همه جای دنیا اگر تبدیل به مهارت نشود، منجر به تغییر 
ــود. درد کشور ما. بیشترین  ــود، تبدیل به آرزوی فرد می ش طبقه فرد نمی ش
ــار و غیرمفیدترین جمعیت، همه  ــترین جمعیت بیم ــت مهاجر، بیش جمعی
ــجو ها را پروار  ــتند. ما آرزو های دانش ــق به همین طبقه محصلان هس متعل
ــجویی که  ــان دهیم. دانش ــب زندگی خوب یادش ــم تا مهارت های کس کردی
ــتم جابه جا شود.  ــی هیچ مهارتی ندارد نمی تواند در سیس بعد از کارشناس
ــتم  ــی حتی اگر به فرد مهارت هم بدهیم امکان جابه جایی در سیس از طرف
نیست. وقتی تولید وجود ندارد، این فردی که مهارت آموخته، کجا کار کند. 
همه که نمی توانند وارد دولت شوند. احمدی نژاد آمد و این جمعیت آماده 
ــان زیست می کنند.  را ریخت به بدنه دولت. همین افراد باز هم با آرزو هایش
ــتند. به دلیل   ــند نیس ــان مهارت ندارند یا درجایی که باید باش چون بیشترش
همین قدرت عمل سازمانی را به شدت پایین آورده اند. در کشور ما یک ثروت 
ــته ای هم وجود دارد که پول نفت است. همه دولت هایی هم که سر  انباش
ــود بیاورند. در حالی که  ــا این منبع، عدالت به وج ــد می خواهند ب کار می آین
ــول را جذب می کنند؟  ــانی این پ ــتم آمادگی آن را ندارد. پس چه کس سیس
ــت  ــول را تمام وکمال به دس ــد و می توانند این پ ــوذ دارن ــی که نف گروه های
ــمی و دولتی که استعداد  ــیه بخش رس ــه ها؛ نیرو های حاش بیاورند؛ نوکیس
ــه نظام اجتماعی٬  ــد و همان پول را علی ــروت به کالا و تولید ندارن ــل ث تبدی
ــتم  را طوری طراحی  ــتفاده می کنند. به جای اینکه دولت سیس ــی اس سیاس
کند که همین ها مانند غرب از خرده بورژوا تبدیل به بورژوا شوند٬ علیه خود 
ــه در ایران نمی تواند  ــازی می کند. این طبقه نوکیس و نظام اجتماعی نیرو س
ــود  ــود. حاصل این فرآیند با توجه به نظام ارزش ها٬ می ش به پایین وصل ش
ــرخورده٬ تنها و منزوی. از سوی  ــه و در مقابل یک عده س یک عده ای نوکیس
ــی خود بودند  ــارت و ارتقای طبقه اجتماع ــرادی که دنبال مه ــر این اف دیگ
ــب و مخرب به همین  ــدن می روند. رفته رفته نیروی متقل ــی نوکیسه ش در پ
ــی یا مطبوعاتی توجه  ــود. اگر به سیستم آموزش ــتر می ش میزان بیشتر وبیش
ــه همواره از  ــانی ک ــود. کس ــه و مخرب دیده می ش کنید در این افراد نو کیس
قدرت سیستم اصلی می کاهند و در عین حال خودشان هم قدرت و مهارتی 

ندارند تا در رشته ای که وارد شده اند تولیدی انجام دهند. 
  تنهایی و انزوا چه پیامد هایی برای جامعه دارد؟  �

ــه بزرگ ترین جمعیت  ــود ک ــن فردگرایی این می ش ــار مهم ای ــی از آث یک
ــی  ــیت و واکنش ــتند هیچ حساس ــگاه ها هس جوان این مملکت که در دانش
ــور  ــان نمی دهند. در صورتی که در این کش ــان نش ــبت به انتخاب وزیرش نس
ــود٬ وزیر علومش آخرین وزیری است  تحصیل خیلی مهم جلوه داده می ش
ــی اهمیت دارد چرا آخرین وزارتخانه ای  ــده. اگر تحصیل خیل که انتخاب ش
ــاره وزارت اقتصاد و  ــی درب ــد، وزارت علوم بود؟! کس ــکلش حل ش که مش
ــوالی نمی کند. در حالی  ــی درباره بانک مرکزی س ــوالی ندارد. کس دارایی س
ــی های اقتصادی و هزار مثال دیگر سال هاست بر بانک مرکزی  که بهره کش
ــی هیچ واکنشی نشان نمی دهد. اینها نشان ها و تاثیر های  حاکم است و کس

انزواست. 

دلایل گرایش جامعه ایرانی به «تنهایی» در گفت وگو با تقی آزاد ارمکی:

«فردگرایی » در ایرانیان
افراطی شده است
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ظهور فردگرایی در ایران به نظر من طبیعی نبوده؛ طبیعی به معنای 
اجتماعی آن. جامعه ایرانی هنوز چنین وضعیتی پیدا نکرده. ولی بسیار 

به  آن نزدیک است. البته به لحاظ تاریخی یک بار این اتفاق 
در دنیا افتاده. زمانی که سرمایه داری خیلی ناشیانه سعی کرد به اصطلاح 
جامعه را سروسامان بدهد. آن موقع فردیت چنان بر جامعه سیطره پیدا 

کرد که محصول طبیعی خود یعنی فاشیسم را به وجود آورد


